
 

 

 

 

1 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی معنوی غدیرآموزه

روز عید غدیرخم برترین اعیاد امتّ من  1«یادِ امَُّتِیضَلُ اَعْ اَفْ  [مِنْ ] مُ غَدِیر خُمْ یَـوْ »فرمودند:  پیامبراکرم

عید فطر و عید قربان، عید دیگری هم در  ،سؤال کرد آیا غیر از جمعه ی از امام صادقشخص است.

و بزرگترین عید ی آنها بزرگتر که از هر سه ؛امّت اسلامی وجود دارد؟ حضرت فرمودند: بله، عید غدیر

  اسلام است.

وَ اِناّ  اِناِّ للهِ »: به همان جا، رجعت به مبدأ برگشتنبازگشت، عید یعنی چه؟ عید یعنی عود، نکته ی اوّل: 

  و تعّالم، بازگشت به خدایعید یعنی عود به حقّ .«یادِ امَُّتِیضَلُ اَعْ افَْ  مِنْ  مُ غَدِیر خُمْ یَـوْ ». 2«راجِعُونَ  اِلیَْهِ 

                                       

 .212 ص ،1 ج تسلیةالمجالس، موسوی،حسینی و 644 ص ،1 ج الاعمال،اقبال اووس،طسیّدبن و 121ص امالی، صدوق، شیخ .1
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سوی هبازگشت بگذرگاه  ،الله تمام مسیرسالک الیبرای جایی که هستی ما از آنجا آغاز شد. برگشتن به 

این واهد خدوباره میالله با سلوک الی ،السّافلین آمده استقویم به اسفلالتّخداست؛ انسانی که از احسن

الهی و وصال به لقاءو   3«تَدِر  دَ مَلِیک  مُقْ عِنْ  ق   عَدِ صِدْ فِی مَقْ » :وارد شود به محضر حضرت حقّ ؛راه را برگردد

یعنی چیزی که بیشترین تأثیر را  ،درک کرد که افضل اعیاد امّت تواند. از این معنای عید میگردل ینا

 است.  بحث ولایت و امامت امیرالمؤمنین .الله داردسوی خدا و سیر الیدر بازگشت به

 حاکمیت بر قلب ،ی باطنی ولایتی ظاهری دارد. جنبهاباطنی و جنبهی ی دوم: ولایت یک جنبهنکته

ست. این دو لازم و ملزوم هم هاآنحاکمیت بر ظاهر وجود  آن،ی ظاهری جنبه و و جان انسان است

این دو را از هم جدا کرد و کسی بگوید من ولایت باطنی  توانهستند؛ یعنی این طور نیست که ب

این شدنی نیست. اگر ولایت  .ارم؛ اماّ حکومت ظاهری حضرت را قبول ندارمرا قبول د امیرالمؤمنین

 ،ی حکومت در اسلامفهمید مسأله توانجا میاز همین .بر باطن حاکم است، بر ظاهر هم باید حاکم باشد

تواند در ضرورت حکومت اسلامی یقینی است؛ یعنی اگر کسی ولایت را قبول داشته باشد، نمی یامر

 ی مراتبدر همه ،ها و اجسام است. ولایتی ولایت، حکومت بر جامعه و بدنترین مرتبهد. نازلتردید کن

ر شود، ولایت بر پیکر و بطور که ولایت بر قلب، جان، دل و روح پذیرفته میباید پذیرفته شود. همان آن

ز فرمانبری از حکومت تواند اجامعه هم باید پذیرفته شود. این دو لازم و ملزوم هم هستند. انسان می

به ولایت باطنی راه ببرد و اگر ولایت در باطن کسی هم باشد، طبیعتاً تبعیت ظاهری هم در پی  ،ظاهری
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ی ولایت او خواهد بود. این دو غیر قابل انفکاک از هم هستند. اطاعت فرمان ولیّ خدا در جامعه لازمه

امثال  وپذیر نیستند؛ لذا بعضی از اهل تصوفّ فکاکالله است؛ این دو از هم انروحی و معنوی ولیّ ،قلبی

توجهّ  های ولایت معنویند و فقط به جنبهاهی خلافت پیشه کردبه مقولهاعتنایی نسبتبی ینوعکه  آنها

زم و ملزوم لا ،ند. این حقیقت غیرقابل تفکیک است؛ یعنی ولایت بر ظاهر و باطناهبه خطا رفت، نداداشته

 را از هم جدا کرد.  آن دو تواننمیو  همدیگر است

ی خلافت و حکومت مسأله مورد سنّت درهای اهلی سوم: احادیث بسیاری در معتبرترین کتابنکته 

 ؛انددوازده خلیفه بودن نقل کرده بارابطه ها احادیث فراوانی درحتّی خود سنیّ .وجود دارد بیتاهل

 کنم. که به بعضی از آنها اشاره می

ی او نیست؛ کتاب گویند بعد از قرآن هیچ کتابی در پایهکه می ،سنّتترین کتاب حدیثی اهلمهم

فِی  سَ لَهُ نَظِیر  یْ و لَ  دَ کِتابِ اللهِ بَـعْ  أصَحُّ الکُتُبِ »گویند: می "صحیح بخاری"به است. راجع "صحیح بخاری"

از  "صحیح بخاری"در علم حدیث هیچ کتابی نظیر آن وجود ندارد. در خود  «الحَدِیثِ  عِلمِ 

ی اسلامی دوازده جامعه 4«.یَكُونُ اثنْا عَشَرَ امَِیرًا ... كُلُّهُمْ مِنْ قُـرَیْش  »نقل شده است:  پیغمبراکرم

 از قریش هستند.  که همه ؛روا خواهد داشتفرمان

                                       

 ،29ص ،1ج دارالفكر، حنبل،بناحمدمسند و 113ص ،1ج المعارف، مكتبة النهایة،والبدایة كثیر،ابن و 11 باب الاحكام،كتاب البخاری،صحیح .6

نِىحَدَّ» :222ص ،2ج عراق،چاپ الكبیر،معجم طبرانی، و 142ص ،4ج العلمیة،دارالكتب بیهقی، بوة،النّدلائل و 21 ،23 مَّدُ ثَ نّ  بْنُ مُحَ مُثَـ  ىٰ الْ
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از  ،سنّت استمعتبرترین کتاب حدیثی اهل "بخاریصحیح "که بعد از  ،"صحیح مسلم"یا در 

همواره  5«.نْ قُـرَیْش  كُلُّهُمْ مِ   ...اثْـنَيْ عَشَرَ خَلِیفَةً  لىٰ اِ سْلامُ عَزیِزًا لاِ لا یزَالُ اْ »نقل شده است:   پیغمبراکرم

ز قریش ی آنها اعزیز است و همه ،اسلام تا دوازده خلیفه و جانشین من در بین این مردم وجود دارد

 . هستند

 اند:نقل کرده پیغمبراکرماز  ،سنّت استهای حدیثی اهلکه از معتبرترین کتاب "ترمذیسنن "در 

 . 6«اثنْا عَشَرَ امَِیرًا ... كُلُّهُمْ مِنْ قُـرَیْش  دِی بَـعْ  مِنْ یَكُونُ »

                                       

ثنَا رٌ حَدَّ نْدَ ثَن غُ ةُ احَدَّ بَ عْ بْدِ نْعَ شُ مَلِكِ عَ عْتُ الْ مِ رَ سَ ةَ بْنَ جابِ رَ مُ عْتُ الَق سَ مِ بِىَّ سَ قُولُ النَّ رَ اثْنا یَكُونُ :یَ ااَ عَشَ ةً فَقالَ- مِیرً مَ لِ هَااَ لَمْ كَ عْ مَ  سْ

هُاِ بِىاَ فَقالَ هُمْ -الَق نَّ لُّ رَیْشٍ مِنْ كُ  «قُ

 ،12ج الرّسالة،موسّسة هندی،قیمتّ ال،العمّكنز و 194 ،199 ،29ص ،1ج حنبل،بناحمدمسند و 2 حدیث ،1 باب الامارة،كتاب مسلم،صحیح .1

 :1226 حدیث الاسلامی،المكتب تبریزی،عمریدمحمّ المصابیح،مشكاة و 211ص ،13ج دارالمعرفة، الباری،فتح عسقلانی،حجرابن و 32ص

ثَنا» ثَنا زْدِیُّلاَاْ خالِدٍ بْنُ هَدّابُ حَدَّ مّادُ حَدَّ ةَ بْنُ حَ مَ لَ عْتُ قالَ حَرْبٍ بْنِ سِماكِ عَنْ سَ مِ رَ سَ ةَ بْنَ جابِ رَ مُ عْتُ :یَقُولا سَ مِ قُولُ اللهِ رَسُولَ سَ  :یَ

زِیزًا سْلامُلاِاْ یَزالُ لا نَيْ  اِلىٰ  عَ رَ اثْـ ةً عَشَ لِیفَ ةً قالَ ثُمَّ خَ مَ لِ مْهااَ لَمْ كَ لْتُ فْهَ قُ هُمْ فَقالَ قالَ ما بِیلاَِ فَ لُّ رَیْشٍ مِنْ كُ  «قُ

 هندی،متّقی ؛22ص ،1ج حنبل،بناحمدمسند و 216ص ،2ج الكبیر،معجم طبرانی، و 1 حدیث ،64 باب فتن،كتاب الترمذی،سنن ترمذی، .4

ثَنا» :1921 شماره الاسلامی،المكتب البانی،ینناصرالدّدمحمّ الصحیحة،الاحادیثسلسلة و 26ص ،12ج العمال،كنزل یْبٍ بُواَ حَدَّ رَ مَّدُ كُ  بْنُ مُحَ

عَلاءِ ثَنا الْ رُ حَدَّ مَ یْدٍ بْنُ عُ بَ رَ بْنِ ابِرِج عَنْ حَرْبٍ بْنِ سِماكِ عَنْ الطَّنافِسِىُّ عُ مُ عْدِى مِنْ یَكُونُ :اللهِ رَسُولُ الَق قالَ ةَسَ رَ اثْنا بَ ا.اَ عَشَ  الَق مِیرً
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نقل  از پیغمبر ،سنّت استهای حدیثی اهلاز معتبرترین کتاب آن هم که "داودسنن ابی"در 

ینُ قائمًِا حَتَّىٰ یَكُونَ عَلَیْكُمُ اثنْا عَشَرَ خَلِیفَةً »کرده است:  بر پاست تا زمانی  همواره این دین «لا یزَالُ هٰذَا الدِّ

 . و همگی از قریش هستند 7«ش  قُـرَیْ  مِنْ  کُلُّهُمْ » و که دوازده خلیفه در بین این امّت باشند

 انثْ اِ  مَّةِ لاُ ذِهِ اْ یَکُونُ لِهٰ »: است خود نقل کرده "مسند"سنّت است، در چهار امام اهلاحمد حنبل که یکی از 

 فرمودند: برای این امّت دوازده خلیفه و جانشین من خواهد بود.  پیغمبراکرم 8«عَشَرَ خَلِیفَةً 

دارد.  "حیحینالصّمستدرک"حاکم نیشابوری که از بزرگان علم حدیث در اهل سنّت است، کتابی به نام 

مْضِيَ یَ  لا یزَالُ امَْرُ امَُّتِي صالِحًا حَتّىٰ »فرمودند:  ، که حضرتنقل کرده است در این کتاب از پیغمبر

                                       

لَّمَ ثُمَّ ءٍ تَكَ هُاَ لَمْ بِشَىْ مْ هَ لِینِى الَّذِى لْتُاَفَسَ فْ هُمْ :الَق الَفَق یَ لُّ رِغَ مِنْ وِىَرُ قَدْ صَحِیحٌ حَسَن   حَدِیث   اهٰذ ىٰ عِیس بُواَ قالَ قُرَیْشٍ. مِنْ كُ هٍ یْ  عَنْ وَجْ

ةَ. بْنِ ابِرِج رَ مُ  «سَ

 عسقلانی،حجرابن و 129ص ،4ج النبوة،دلائل بیهقی، و 11ص دارالقلم، سیوطی، الخلفاء،تاریخ و 1حدیث المهدی،كتاب داود،ابیسنن .2

ثَنا» :212ص ،13ج الباری،فتح ثْمانَ بْنُ عَمْرُو حَدَّ ثَنا عُ ةَ بْنُ مَرْوانُ حَدَّ یَ عْنِى - سْماعِیلَاِ عَنْ مُعاوِ رِ عَنْ بِیهِاَ عَنْ - خالِدٍ بِىاَ ابْنَ یَ  بْنِ جابِ

ةَ رَ مُ عْتُ قالَ سَ مِ قُولُ اللهِ رَسُولَ سَ لَیْكُمُ یَكُونَ حَتَّىٰ  قائِمًا الدِّینُ هٰذَا یَزالُ لا :یَ رَ اثْنا عَ ةً عَشَ لِیفَ هُمْ خَ لُّ عُ كُ مِ تَ هِ تَجْ یْ لَ عْ مَّةُ.الاُ عَ مِ  كَلامًا تُفَسَ

بِىِّ مِنَ هُاَ لَمْ النَّ مْ هَ لْتُ فْ قُولُ ما بِىلاَ قُ هُمْ  قالَ یَ لُّ  «قُرَیْشٍ. مِنْ كُ

ثَن» :33ص ،12ج ال،العمّكنز هندی،متّقی و 194ص ،1ج حنبل،بناحمدمسند .1 مَّلُ احَدَّ ثَنا سْماعِیلَاِ بْنُ مُؤَ مّادُ حَدَّ ةَ بْنُ حَ مَ لَ ثَنا سَ دُ حَدَّ  بْنُ داوُ

نْدٍ بِیاَ بِیِّ عَنِ هِ عْ رِ عَنْ الشَّ ةَ بْنِ جابِ رَ مُ عْتُ :الَق سَ مِ بِیَّ سَ قُولُ النَّ هٰذِهِ  یَكُونُ یَ ن مَّةِلاُاْ لِ رَ ااثْ ةً عَشَ یفَ لِ  «خَ
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. تا اینکه دوازده جانشین من در  ،همواره امر امّت من بر صلاح است  9«اثنْا عَشَرَ خَلِیفَةً ... كُلُّهُمْ مِنْ قُـرَیْش 

 ی آنها از قریش هستند. همه ... بین آنها باشند؛

لایزَالُ »نقل کرده است:  از پیغمبراکرم ،دهای متعدّسیوطی عالم بزرگ سنّی، صاحب تفسیر و کتاب

  .10«ش  قُـرَیْ  مِنْ  هُمْ عَشَرَ خَلِیفَةً کُلُّ  انَ ی اث ـْلَ اِ عَزیِزاً  رِ لَامْ ا اْ ذَ هٰ 

                                       

ثَنا» .411ص ،3ج جحیفةسوانی،ابیذكرباب دارالكتاب، الصّحیحین،علیمستدرك نیشابوری،حاكم .2 لِیُّ حَدَّ بَاَ ،ىٰ عِیس بْنُ عَ مَدُاَ اَنْ ةَ بْنُ حْ  نَجْدَ

قُرَشِیُّ، عِیدُ اثَن الْ نْصُورٍ، بْنُ سَ فُورٍ، یبِاَ بْنُ یُونُسُ ثَنا مَ عْ نِ عَنْ یَ وْ فَةَ، بِیاَ بْنِ عَ یْ ،اَ عَنْ جُحَ نْتُ الَ:ق بِیهِ عَ كُ نْدَ عَمِّی مَ بِیِّ عِ  یَزالُ لا فَقالَ: ،النَّ

رُاَ تِیاُ مْ رَ اثْنا یَمْضِیَ ىٰ حَتّ  صالِحًا مَّ ةً عَشَ لِیفَ ةًكَ الَق ثُمَّ خَ مَ هُ ابِه وَخَفَضَ لِ تَ وْ لْتُ صَ قُ عَمِّی فَ هُمْ نَیَّ:بُ ای قالَ قالَ: عَمُّ؟ یا قالَ ما مامِیاَ وَكانَ لِ لُّ  كُ

رَیْشٍ مِنْ  «.قُ

 لا» :12661 ص ،1 ج الكبیر،جوامعاَوالجوامعجمع و 162 ص ،12 ج الاحادیث،جامع و 19ص رضی،انتشارات الخلفاء، تاریخ  سیوطی، .19

 أخرجه سمرة( بن جابر عن )الطبرانى قریش من خلیفة عشر اثنا یمضى حتى مفارق ولا مخالف یضره لا ناوأه من على ظاهرا الأمر هذا یزال

 "ناوأه من الدین هذا یضر لا" : منها أخرى أطراف وللحدیث . (29123 رقم ، 1/29) أحمد : أیضًا وأخرجه . (1224 رقم ، 2/124) الطبرانى

 «. "عزیزا الإسلام یزال لا"
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  ..عَشَرَ امَِیراً . انثْ دِی ایَکُونُ بَـعْ »فرمودند:  حضرت ،نقل کرده است غمبراکرمیخطیب بغدادی از پ

 ند. از قریش ... که همگی بعد از من دوازده امیر و فرمانروا خواهند بود 11«ش  قُـرَیْ  مِنْ  کُلُّهُمْ 

عَشَرَ خَلِیفَه کُلُهُم منِ  ااِلی اثنَ لایَزالُ هذَا الدیّنُ عزَِیزا مَنِیعا»نقل کرده است:  از پیغمبر طبرانی

تا وقتی که دوازده خلیفه و جانشین من در بین آنها باشد؛  ،همواره این دین عزیز و منیع است 12«قُریَشٍ

 ی آنها از قریشند. همه

شَرَ خَلِیفَةً  عَ  اندِی اثْ بَـعْ  یَکُونُ مِنْ »: است نقل کرده خود ابونعیم اصفهانی از علمای بزرگ سنّی در کتاب

  .13«ش  قُـرَیْ  مِنْ  هُمْ لُّ کُ 

                                       

-التاریخ جعفی،بخاریمحمد و 22ص ،1ج حنبل،بناحمدمسند ؛243ص ،4ج و 313ص ،16ج العلمیة،دارالكتب بغداد،تاریخ بغدادی،خطیب .11

 .664ص ،1ج دارالفكر، الكبیر،

-صحیح و 32ص ،12ج ال،العمّكنزل هندی،متّقی و 22ص ،1ج حنبل،بناحمدمسند و 121ص ،2ج التراث،داراحیاء الكبیر،معجم طبرانی، .12

 .2حدیث ،1 باب الامارة،كتاب مسلم،

 العمال،كنزل هندی،متّقی و 214ص ،2ج عراق،چاپ الكبیر،معجم طبرانی، و 333ص ،6ج العلمیة،دارالكتب حلیةالاولیاء، اصفهانی،ابونعیم .13

 نب محمد ثنا قال المقری زكریا بن القاسم ثنا قالوا حبیش بن علی بن ومحمد أحمد بن وسلیمان حمزة بن اسحاق أبو حدثنا» :33ص ،12ج

 مع جئت قال رةسم بن جابر عن الشعبی عن أشوع بن عمرو بن سعید عن حسین بن سفیان عن عبدالله بن مبشر ثنا قال النیسابوری الحلیم عبد
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کلُُهُم منِ  ... عَشرََ خَلِیفَة الایزَالُ الاسِلامَ عَزیِزااِلی اَثنَ»نقل کرده است:  از پیغمبر نیز التاّجصاحب

  .14«قُریَشٍ

ینُ قائمًِا حَتّىٰ یَكُونَ عَلَیْكُمُ اثنْا »نقل کرده است:  بیهقی از پیغمبراکرم  ؛«شَرَ خَلِیفَةً عَ لا یزَالُ هٰذَا الدِّ

 . 15«كُلُّهُمْ مِنْ قُـرَیْش  »: ندبعد هم فرمود

                                       

 قال ولیق ما لأبی فقلت یقول ما ادر فلم صوته خفض ثم خلیفة عشر اثنا بعدی من یكون یقول فسمعته قال یخطب 6والنبی المسجد الى أبی

 «قریش من لهمك

 و 2 حدیث ،1باب الامارة،كتاب مسلم،صحیح ؛32ص ،3ج استانبول،چاپ ،سولالرّاحادیثفیللاصولالجامعالتاج ناصف،علیمنصور .16

 .212ص ،13ج الباری،فتح عسقلانی،حجرابن و 29ص ،1ج حنبل،بناحمد مسند

نااَ لِما ذٰلِكَ  وَ» :212ص ،13ج الباری،فتح عسقلانی،حجرابن و 129ص ،4ج ،النّبوةدلائل بیهقّی، .11 رَ بَ واَ خْ لِیٍّ بُ نااَ الرُّوذْبارِیُّ، عَ رَ بَ  بَكْرِ بُواَ خْ

ثَنا دَاسَةَ، بْنُ ثَنا داوُدَ، بُواَ حَدَّ ثْمانَ، بْنُ عَمْرُو حَدَّ ثَنا عُ یَةَ، بْنُ مَرْوانُ حَدَّ رِ عَنْ بِیهِاَ عَنْ خالِدٍ بِیاَ بْنِ سْماعِیلَاِ عَنْ مُعاوِ ةَ بْنِ جابِ رَ مُ  قالَ: سَ

عْتُ مِ یْكُمُ یَكُونَ حَتّىٰ  قائِمًا الدِّینُ هٰذَا یَزالُ لا یَقُولُ: اللهِ رَسُولَ سَ لَ رَ اثْنا عَ لِیفَةً، عَشَ هُمْ خَ لُّ عُ كُ مِ تَ هِمُ تَجْ یْ لَ عْتُ . مَّةُلاُاْ عَ مِ  مِنَ مًاكَلا فَسَ

بِیِّ َ النَّ هُاَ مْل مْ هَ لْتُ , فْ قُ هُمْ قالَ: یَقُولُ؟ ما بِی:لاَِ فَ لُّ رَیْشٍ مِنْ كُ  «قُ
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 لَنْ »نقل کرده است:  6از پیغمبر خود در کتاب ،عالم بزرگ سنّی و "کنزالعمّال"متّقی هندی صاحب 

تا وقتی که دوازده  ،همواره این دین برپاست 16«ش  مِن قُـرَیْ  کُلُّهُمْ   ... خَلِیفَةَ  عَشَرَ  انَ ی اث ـْاِلَ  ینِ قائمِاً ذَا الدِّ هٰ  یزَالُ 

 از قریشند.  گی همهم... جانشین من باشند؛ 

 اناثْ  لامَُّةِ اْ  ذِهِ یَکُونُ لِهٰ »نقل کرده است:  6از پیغمبراکرم خود "منتخب کنزالعمّال"در همین متقّی هندی 

 از قریشند.  که همه ؛برای این امتّ دوازده سرپرست و قیمّ وجود دارد 17«ش  قُـرَیْ  مِنْ  مْ هُ لُّ کُ   ... یِّماً ق ـَ رَ شَ عَ 

                                       

 من كلهم الأمة، علیه یجتمع كلهم خلیفة، عشر اثنا علیكم یكون حتى قائما الدین هذا یزال لا» :131 ص ،11 ج كنزالعمّال، ،هندیمتّقی .14

 «."سمرة بن جابر عن - ن د، ق، حم،" الهرج. یكون ثم قریش؛

 - طب " قریش. من خلیفة عشر اثنا منهم یمضی حتى مفارق ولا مخالف یضره لا ناواه، من على ظاهرا الأمر هذا یزال لا"» :36 ص ،12 ج و

 حتى ناواه من على هادیا الأمة هذه أمر یزال لا"."عنه - طب " قریش. من كلهم عشر اثنا یقوم حتى طاهرا الأمة هذه أمر یزال لا"."عنه

 قریش. نم كلهم خلیفة عشر اثنا یكون أو الساعة تقوم حتى قائما الدین یزال لا"."عنه - طب "قریش. من كلهم خلیفة عشر اثنا علیكم یكون

 ااثن الأمة هذه یملك"."سمرة بن جابر عن - طب " قریش. من كلهم خلیفة عشر اثنا یقوم حتى ناواه من الدین هذا یضر لا"."عنه - طب "

 ریش.ق من كلهم خذلهم، من یضرهم لا قیما عشر اثنا الأمة لهذه یكون"."مسعود ابن عن - ك طب، حم، " إسرائیل. بنی نقباء كعدة خلیفة عشر

 اثنا بعدی من یكون"."مسعود ابن عن - الفتن فی حماد بن نعیم " موسى. نقباء عدة الخلفاء من بعدی یكون"."سمرة بن جابر عن - طب "

 «."عنه - طب " قریش. من كلهم خلیفة عشر

 من كلهم خذلهم، من یضرهم لا قیما عشر اثنا الأمة لهذه یكون» :312ص ،1ج دارالفكر، حنبل،بناحمدمسندحاشیهدرالكنزالعمّمنتخب .12

 .«قریش
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در کتابش حدیث را به این صورت  خواجه کلان قندوزیبه نام  ،یک عالم حنفی سنیّ !بسیار جالب است

نقل  نیز از جابرو  18«بنَِی هاشِم   مِنْ  هُمْ ةً ... کُلُّ عَشَرَ خَلِیفَ  انَ دِی اث ـْبَـعْ »نقل کرده است:  از پیغمبراکرم

انا سید النبیین، وعلي سید الوصیین، وان اوصیائي بعدي اثنا عشر، » :ندفرمود اکند که رسول خدمی

 19«اوّلهم علي وآخرهم القائم المهدي.

ای است که در منابع معتبر مسأله :انبنابراین بحث خلافت امیرالمؤمنین و یازده فرزند معصومش 

دست و پا کردند که این دوازده نفر  وسنّت هرچه تقلاّ وجود دارد. اهل آن برایسنّت، شاهد بارزی اهل

ته خودشان را خس به اشتباهتطبیق شود؛   یانکه جز با دوازده امام ما شیع ،را طوری پیدا و توجیه کنند

ده دواز«. داریبری و زحمت ما میرض خود میع»: به قول شاعرگویی رسیدند؛ حشوآخر به در کردند و 

 هیچ مصداقی جز دوازده امام شیعه ندارند.خلیفه 

در بحث ولایت  شیعه ی اخلاقی کنیم و آن اینکهی آخر اینکه از ماجرای غدیر یک استفادهو جمله 

هاست. ی ما شیعهاین عقیده .باید به افضل امّت برسد اللهگوید خلافت و امامت بعد از رسولمی

به شخص کم فضیلت یا  ،تری وجود داردمعنی ندارد تا فرد بافضیلت .ددار دارا به حق یعنی باید حقّ

                                       

 بن جابر عن عمیر بن الملك عبد عن» :133ص ،2ج رضی،انتشارات ة،المودّینابیع محمّدبنكلانخواجهابراهیمبنسلیمان قندوزی،حنفی .11

 [ یف قال ] الذی ما لابی: فقلت صوته أخفى ثم خلیفة عشر إثنا بعدی یقول: فسمعته الله رسول عند أبی مع كنت قال: عنه الله رضى  سمرة

 «هاشم. بنی من كلهم قال: قال: ؟ صوته أخفى

 .662 ص ،3 ج ة،المودّینابیع ،دمحمّبنكلانخواجهابراهیمبننسلیما قندوزی،حنفی .12

http://www.lib.ir/search/author/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87/
http://www.lib.ir/search/author/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87/
http://www.lib.ir/search/author/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87/
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در  ،با وجود باسواد بودنمتأسّفانه  ،فضیلتی رجحان و تقدمّ بدهد. البتهّ این حرف را یک عالم سنّیبی

ابی در کت .الحدید معتزلی فرد با سوادی استابیابن !ماندمتحیّر می انساننوشته است که  خود کتاب

الب و مط نوشته است. کتاب بسیار ارزشمندی است "چهارم یکتاب خلیفه"البلاغه با عنوان شرح نهج

؛ نکات بسیار جالب وجود داردیانه که در آن اگر. غیر از عقاید سنیّبسیار ارزشمندی هم در آن وجود دارد

 ی شرح افتتاحیه و ی شروعخطبه درالحدید . ابیشودمشاهده می آنتاریخی، اعتقادی و اخلاقی در 

 «ضَلِ فْ لاَ ی اْ لَ ضُولَ عَ مَفْ ی قَدَّمَ الْ  الذِّ دُِ للهِ حَمْ الَْ »کند: تعبیر میرا قریب به این مضمون ی خود، البلاغه نهج

فضیلت یا کم فضیلت را بر فرد پرفضیلت و با فضیلت مقدمّ داشت؛ حمد و سپاس خدایی را که فرد بی

فضیلت را بر علی پرفضیلت مقدّم داشت و خدا را به خاطر چنین کاری و عثمان بی، عمر  یعنی ابوبکر

 آموز کلاس اوّل دبستان یک اسکناسعجب خدایی دارید! اگر به یک دانششما کند. باید گفت ستایش می

هزار تومانی و یک اسکناس صد تومانی نشان دهید و او اسکناس صد تومانی را بر هزار تومانی ترجیح 

خاطر دهید و خدا را بهگویید عجب آدم احمقی است! آن وقت شما این را به خدا نسبت مید، میده

 !فضیلت را بر فرد پرفضیلت مقدمّ بداردالعیاذبالله که خدای حکیم فرد بی ؟!کنیدچنین کاری حمد می

 ،زنندا را  میهطور افراد که این حرفد به عقل اینواقعاً بای .«الَْحَمْدُِ لِله الذِّی قَدَّمَ الْمَفْضُولَ عَلَی اْلَافْضَلِ »

ی علم چنین حرفی بزند؛ حرفی که اگر شما به یک با آن درجه انسانیبریم به خدا که خندید. پناه می

 دهند!را به خدا نسبت می سخنخورد؛ آن وقت این به او برمی ،دهیددبستانی نسبت ی بچهّ

ولیتّ خلافت و ئگوییم باید به افضل امتّ مسهمین است که ما می ،ای که در غدیر وجود داردآموزه 

این است که ما در تمام زندگی با فرهنگ غدیر زندگی کنیم؛  روح این مطلبامامت امتّ سپرده شود. 

خواهیم بین دو نفر یکی را رجحان دهیم و تقدمّ دلمان می همین طور های ذهنی ویعنی اگر در داوری
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اد یامیدوارم  که ،ی معنوی و اخلاقی استمقدّم بداریم. این یک آموزه ،افضل و احقّ استرا بداریم، آنکه 

ما هم دچار همان  امثال آنهاها و ها، منافع شخصی، عصبیتم. نکند خدای ناکرده روی حبّ و بغضیبگیر

به وجود  ،ودمتّعال مقرّر کرده بانحراف مسیر خلافت را از آنچه خدای و که این فاجعه ،خطایی شویم

قدمّ م ،ی فضیلت بودفضیلت را بر فردی که اسطورهآورد. یعنی روح این فاجعه همین بود که فرد بی

 عمر و عثمان را بر مسند خلافت نشاندند. ،نشین کردند و ابابکررا خانه داشتند. علی

 الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد  وَ آلِ مُحَمَّد  وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُمْ 

 


